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آقای هاشمی، نظر امام درباره آیت الله خامنه ای را وقتی مطرح کرد که از 
سوی برخی از نمایندگان، مسأله رهبری  ایشان به شکل تلویحی مطرح 
شده بود و از آقای ها شمی  خواستند که در این باره بیشتر توضیح بدهد
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سخنان آقای ها شـــمی  همهمه ای در مجلس 
پدید آورد. با  این حال هنوز اثر ســـخنان وی بر 
خبرگان معلوم نشـــده بود کـــه آقای خامنه ای 
از جـــای خـــود برخاســـت و بدون نوبـــت قبلی 
بـــرای بیـــان مطالب خود پشـــت تریبـــون قرار 
گرفـــت. آقـــای امینـــی و آقـــای ها شـــمی  از وی 
می خواهنـــد دربـــاره رهبـــری فردی و شـــورایی 
صحبـــت نکنـــد، چراکه فـــردی بـــودن رهبر به 
تصویب خبرگان رســـیده و دیگر امکان بحث 
دربـــاره آن وجود نـــدارد. لحن هاشـــمی کاملاً 
بی پـــروا و صریـــح اســـت:»آقای خامنـــه ای! 
مـــا تصویـــب کردیـــم شـــورایی نباشـــد، شـــما 
بر خـــلاف مصوبـــه مـــا نمی توانیـــد بگویید.« 
در همیـــن حیـــن یکـــی از نمایندگان بـــه آقای 
خامنـــه ای می گویـــد که »من چنـــد حرف دارم 
بگویم؛ شما جواب مرا بدهید.«  این نماینده 
ظاهـــراً می کوشـــد تـــا پیـــش از بیـــان اظهارات 
آقـــای خامنـــه ای، او را بـــرای قبول مســـئولیت 
رهبـــری قانـــع کنـــد. از ایـــن رو بـــا پاســـخ آقای 
خامنـــه ای روبـــه رو می شـــود:»بگذارید مـــن 
عـــرض بکنم؛ بعد، شـــما می فرماییـــد؛ دیگر 
حـــالا وقتمـــان که هســـت.« بـــه  ایـــن ترتیب 
آقـــای خامنه ای نطق کوتاه، امـــا تاریخی خود 

را آغـــاز می کنـــد:
ســـیدعلی خامنه ای:»بســـم الله الرحمـــن 
الرحیـــم. اولاً واقعـــاً بایـــد خـــون گریســـت بـــر 
جامعـــه اســـلا می  کـــه احتمـــال کســـی مثـــل 

بنده، در آن مطرح بشـــود. حالا  این را که من 
نمی خواهم درباره آن صحبت کنم. مســـأله، 
اشـــکال فنی دارد؛ اشکال اساسی دارد. من، 
حـــالا قبلاً خدمت آقای ها شـــمی  هـــم گفتم، 
در یکـــی دو هفتـــه قبـــل از  اینکه همین قضیه 
مطـــرح بـــوده و  ایشـــان فرمودند، مـــن جداً به 
 ایشـــان گفتـــم »من، قاطعـــاً چنین چیـــزی را 
قبـــول نخواهم کرد.« حالا غیـــر از  اینکه خود 
مـــن حقیقتـــاً لایـــق  این مقـــام نیســـتم و این را 
بنـــده می دانـــم -شـــاید آقایان هـــم می دانید- 
اصلاً از لحاظ فنی، اشـــکال پیـــدا می کند  این 
قضیـــه. رهبـــری. رهبـــری صـــوری خواهد بود 
و نـــه رهبـــری واقعـــی. خـــوب، من نـــه از لحاظ 
قانـــون اساســـی و نـــه از لحـــاظ شـــرعی، برای 
بســـیاری از آقایان، حرفـــم حجیت حرف رهبر 
را نـــدارد؛  ایـــن، چـــه رهبـــری خواهد بـــود؟... 
اجـــازه بفرماییـــد. قانون اساســـی کـــه خوب، 
می گوید مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا فعلی؛ 
آنکه حـــالا هیچ، از لحاظ شـــرعی هم حجیت 
قـــول رهبر در صورتی اســـت که آن کســـی که 
می خواهـــد بـــه حـــرف او عمل کنـــد، او را فقیه 
و صاحبنظـــر در امور دین بدانـــد؛ خوب، الان 
در همین جلســـه، چنـــد نفر از آقایـــان آمدند 
صحبـــت کردند، تصریـــح کردند کـــه »بنده، 
صاحبنظـــر نیســـتم«، همین آقـــای آذری که 
اســـم بنـــده را اول بار آوردند در جلســـه، بنده 

اگـــر حکم بکنـــم، قبول خواهنـــد کرد؟«

گفت و گـــوی دو نفـــره آقـــای خامنـــه ای و آقای 
آذری یـــک دیالـــوگ تاریخـــی اســـت. حوادث 
ســـال های بعد و مخالفت آشـــکار آقای آذری 
با  آیت الله خامنه ای باعث شد این دیالوگ از 
ســـوی برخی به عنوان یک پیشـــگویی تاریخی 
تلقی شـــود. آنها،  اینکه آقای خامنه ای دقیقاً 
از کسی به عنوان شخصیت احتمالاً ناسازگار 
بـــا رهبـــری احتمالی خـــود یاد کرد کـــه همین 
ناســـازگاری هم در ســـال های بعـــد عیناً اتفاق 
افتـــاد را شـــگفت انگیز می دانســـتند و برخـــی 
قائـــل بـــه کرامت آمیز بـــودن  این اقـــدام آقای 

خامنه ای شـــدند:
محمدتقـــی مروارید:»بـــه نظـــر مـــن  یکـــی 
از کرامت هـــا ی آقـــا ی خامنـــه ا ی همیـــن بـــود 
کـــه وقتـــی ا یشـــان وارد مجلـــس شـــد، آقـــا ی 
خامنـــه ا ی گفـــت همین آقـــا ی آذر ی مخالفت 

خواهـــد کـــرد.«
ماجـــرای  این گفت و گو از همان  ایام خردادماه 
۶۸ بـــه اطلاع عموم رســـیده بـــود. در روزهای 
پـــس از پایـــان اجلاســـیه خردادمـــاه، روزنامه 
رســـالت بـــه صاحـــب امتیـــازی خـــود آقـــای 
آذری قمـــی، به چاپ روایـــت ناطق نوری از این 

دیالـــوگ تاریخـــی مبـــادرت کرد. ناطـــق نوری 
در یـــک ســـخنرانی در مشـــهد که بـــه حمایت 
از رهبـــری آیت اللـــه خامنه ای  ایـــراد کرده بود، 

 ایـــن ماجـــرا را چنیـــن تعریف کرده اســـت:
ناطـــق نـــوری: »فقهـــا و علمـــای مـــا وقتی در 
مجلـــس خبـــرگان، بحـــث و بررســـی در مورد 
آیت اللـــه خامنـــه ای را مطـــرح کردنـــد، بـــه  
ایشـــان وقت دادند که حرف بزند. به  ایشان 
گفتنـــد کـــه می خواهیـــد چـــه بگوییـــد؟ آیـــا 
می خواهید شکسته نفســـی کنیـــد؟ تواضع 
کنید؟ حرف شـــما در  این مورد حجیت ندارد 
و هـــر چه مـــا بگوییم همـــان اســـت. بالاخره  
ایشـــان یک جمله گفتند که اگر من انتخاب 
شـــوم بیخود نمی خواهم باشـــم. رهبرم و امر 
و نهی دارم. اگر چیزی بگویم شماها اطاعت 
می کنیـــد؟ حضـــرت آیت اللـــه آذری قمـــی 
 وقـــت گرفتـــه و گفت:آقا اگر انتخاب شـــوید 
به عنـــوان رهبر، من اعـــلام می کنم: اطاعت 
و پیـــروی از شـــما واجـــب و مخالفـــت با شـــما 
حـــرام ]اســـت[. ولی امر ما شـــمایی و شـــما را 
واجب الطاعـــة قبـــول داریـــم و اوامـــر شـــما را 

انجـــام می دهیـــم.«

بـــا  این اقـــدام، نه تنها توجه هیأت رئیســـه که کل مجلس 
بـــه  ایـــن افـــراد جلـــب می شـــود. در اینجـــا آقـــای ها شـــمی  
رفســـنجانی، نـــه تنهـــا بـــه مقاومت خـــود پایـــان می دهد، 
بلکـــه بـــا ســـرعت، ابتـــکار عمـــل را به دســـت گرفتـــه و به 

درخواســـت آنهـــا ترتیـــب اثـــر می دهد:
ها شمی رفســـنجانی: »اجـــازه بدهید. ایـــن حـــرف آقـــای 
شبســـتری را می خواهنـــد آقایـــان ]کـــه مطرح کنـــم؟[ آقای 
شبســـتری، چیزی از آقای طاهری ]خرم آبادی[ شـــنیده که 
»امـــام، جمله ای درباره آقای خامنه ای گفته اند.« ســـندش 
مـــن هســـتم، اگـــر آقایـــان مایل اند مـــن نقل کنـــم والا نه.«

پیشـــنهاد آقای ها شـــمی  بـــا اســـتقبال نماینـــدگان مواجه 
شـــد: »بلـــه بفرمایند.« با تأکیـــد آقای طاهـــری خرم آبادی 
کـــه ســـند  ایـــن روایت »آقای ها شـــمی  اســـت«، ها شـــمی  

رفســـنجانی ســـخنان خـــود را از ســـر می گیرد:
ها شـــمی  رفســـنجانی: »آن کـــه مـــا از حضـــرت امـــام 
]شـــنیده ایم[، البتـــه امـــام تـــوی  ایـــن صحبتشـــان، در این 
ســـندی که امـــروز خواندیـــم، گفتنـــد »چیزهایـــی را قبول 
کنید از من که یا نوشـــته باشـــد یا در رادیو گفته باشـــم«، 
ایـــن، آن نیســـت که در رادیو  ایشـــان گفته اند ]یـــا...[ اولا؛ً 
منتهـــا مـــا شـــاهد، چهار پنج تـــا داریم که  اینجـــا می توانیم 

]مطـــرح کنیـــم[. ما شـــاهد هـــم داریم.«
در اینجاســـت که آقای موســـوی اردبیلی، به آقای ها شمی 
 می گویـــد کـــه بر ایـــن مطلـــب و آن اشـــارات، شـــهادت 
می دهد: »آقای هاشـــمی، من شـــاهدم.« هاشـــمی، پس 
از شـــهادت آقای اردبیلی، ســـخنان خود را ادامه می دهد:

ها شمی رفسنجانی:»شـــاهدید؟ بلـــه. مـــا یـــک جلســـه 
بـــا رؤســـای قـــوا و نخســـت وزیر و احمدآقـــا خدمـــت امـــام 
بودیم- همان موقعی که مســـأله آقای منتظری داغ شـــده 
بـــود- ما با امام مباحثه داشـــتیم. یکـــی از احتجاجات مان 
بـــا امـــام  ایـــن بـــود کـــه شـــما اگـــر آقـــای منتظـــری را کنـــار 
بگذاریـــد، مـــا در رهبـــری دچار مشـــکل می شـــویم.« امام 
هـــم شـــورایی را خیلـــی تمایل نداشـــتند، هیـــچ وقت؛ فرد 
را هـــم مـــا می گفتیـــم »ما فـــردی را نداریـــم الان که مطرح 
بکنیـــم در جامعـــه.« چـــون مـــا فرضمان بـــر مرجعیت بود 
بـــا همـــان مســـائل، امـــام فرمودند: »چـــرا نداریـــد؟ آقای 
خامنـــه ای.« البتـــه مـــا می توانســـتیم آن روز، حمـــل کنیم  
ایـــن را بر اینکـــه امام خـــوب برای  اینکـــه ما را قانـــع بکنند 
بگوینـــد در بن بســـت نیســـتید ]ایـــن را فرموده انـــد[. مـــا 
در ایـــن مقـــدار البته قرار هم گذاشـــتیم به کســـی نگوییم 
و مـــا هـــم نگفتیم واقعـــاً، اما ما بعـــداً شـــنیدیم درز کرده؛ 

نفهمیدیـــم از کجـــا درز کـــرده، اما مـــا نگفتیم. خـــود آقای 
خامنـــه ای اصـــرار داشـــتند  ایـــن را مطـــرح نکنید.  ایشـــان 
بـــه مـــن فرمودنـــد »مبـــادا بگوییـــد!« من هـــم نمی گفتم. 
یـــک بـــار دیگـــر مـــن خصوصـــی خدمـــت امـــام رفتـــم. باز 
روی همیـــن مســـأله ]بحـــث کـــردم[. من چون در جلســـه 
عمو مـــی  شـــرمم می آمـــد، خیلـــی مثـــاً یکدندگـــی کردم و 
ور رفتم روی مســـأله؛ باز  ایشـــان به من در همان جلســـه 
فرمودنـــد که »شـــما، وقتی مثـــل آقای خامنـــه ای را دارید 
چـــرا تردیـــد داریـــد؟ چرا مشـــکل داریـــد؟« بار ســـوم،  این 
را احمـــد آقـــا دیـــروز بـــه ما گفـــت- در جمع چنـــد نفریمان 
گفت - گفت:»وقتی آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشان 
بـــا آقـــای کیم ایـــل ســـون داشـــت نمایـــش داده می شـــد، 
منظـــره خوبی بـــود آنجا.« آقـــای احمدآقا گفتنـــد که »من 
گفتـــم: آقـــای خامنه ای خـــوب جـــا افتادند در ایـــن موارد. 
واقعاً خوب آبرویی هســـتند برای نظام.«  ایشـــان فرمودند 
کـــه »واقعـــاً  ایشـــان شایســـته رهبـــری هســـتند.«  این هم 
حـــرف ســـو می  کـــه البته  ایـــن را از احمدآقا نقـــل می کنم با 
واســـطه، آنـــی کـــه عرض می کنـــم، آقـــای اردبیلـــی و من و 
آقـــای احمدآقـــا و آقای نخســـت وزیر، در جلســـه بودیم، با 

هـــم شـــنیدیم. این مســـموعات ما اســـت.«

بـــا نـــام آوردن از آقـــای آذری، همهمـــه مجلـــس را فراگرفـــت و 
نماینـــدگان ســـخنان آقـــای خامنـــه ای را قطـــع کردنـــد. مخالفان 
احتمالـــی انتخـــاب آقـــای خامنـــه ای ســـخنی نمی گفتنـــد و  ایـــن 
هـــواداران  ایـــن انتخاب بودند که ســـعی می کردند گزینه مطلوب 
خود را برای پذیرش مســـئولیت رهبری متقاعد کنند. آنها معتقد 
بودنـــد پس از انتخاب وی از ســـوی خبـــرگان، همگان از او اطاعت 
خواهنـــد کـــرد. آقـــای خلخالـــی در جـــواب همیـــن اشـــکال آقـــای 
خامنـــه ای کـــه آیا به فـــرض مثال، کســـی مثل آقـــای آذری قمی  از 
احـــکام مثـــل او پیـــروی خواهـــد کـــرد، گفت:»بعد از رهبر شـــدن 
بلـــه. ما مرجـــع تقلیـــد نمی خواهیم درســـت کنیم که... مســـأله 
تمـــام اســـت، ما کـــه نمی خواهیم از شـــما تقلید بکنیـــم.« با  این 
حـــال آقـــای خامنه ای پاســـخ داد که »بحث تقلید نیســـت، بحث 
حکم اســـت.« به  زعم وی، اگر چه قرار نیســـت رهبری مرجعیت 
تقلیـــد را نیز برعهده داشـــته باشـــد امـــا پیروی نخبـــگان جامعه از 
احکام و تدابیر او، در گرو پذیرش صلاحیت و شایســـتگی او برای 
صـــدور حکم خواهد بـــود. بعضی نمایندگان هـــم بیان کردند که 
»امـــام، شـــما را صاحبنظر دانســـته اســـت« و همیـــن را در اثبات 

شایســـتگی آقای خامنه ای کافی می دانســـتند. در  اینجا است که 
آقای آذری قمی خود برای پاســـخگویی به ســـخنان آقای خامنه ای 
بلند می شـــود و با استناد به نظرات امام، اشکالات و نگرانی های 

وی را رد می کنـــد:
آذری قمـــی: »بگذاریـــد مـــن جـــواب می دهـــم. من اعتقـــادم  این 
اســـت؛ همان طـــوری کـــه امام در آنجـــا تصریح کردنـــد هر کس را 
کـــه خبـــرگان -که نمایندگان مـــردم هســـتند- او را انتخاب کردند، 
حـــالا به عنوان مجتهد باشـــد، به عنـــوان صدق عـــدول المؤمنین 
باشـــد، حتی بالاتر برود، هـــم ولایت مطلقه دارد، عقیده من  این 
اســـت و هـــم صلاحیت اطاعت... یعنی حکم شـــما لازم نیســـت 
حتماً مجتهد باشـــید ]تا مطاع باشـــد[؛ اگر مجتهد هم نباشـــید از 

بـــاب صدق عدول مؤمنیـــن ]واجب الاتباع اســـت[...«
اشـــاره آقای آذری به آن بخش از نامه امام به آقای مشـــکینی بود 
کـــه »]در امـــر رهبری[ مجتهد عـــادل مورد تأیید خبـــرگان محترم 
سراســـر کشـــور کفا یت می کنـــد. اگر مردم به خبـــرگان رأی دادند 
تـــا مجتهد عادلی را برا ی رهبر ی حکومتشـــان تعیین کنند، وقتی 
آنهـــا هـــم فرد ی را تعییـــن کردند تا رهبر ی را به عهـــده بگیرد، قهراً 

او مـــورد قبـــول مردم اســـت. در ا ین صورت او ولـــی منتخب مردم 
می شـــود و حکمش نافذ اســـت.« آقای آذری با تکیـــه بر  این رأی 
و نظـــر امـــام و حتـــی فراتر از آن، معتقد بود هر کســـی که از ســـوی 
خبـــرگان بـــرای رهبری انتخاب شـــود و  این نماینـــدگان که جمعی 
از مجتهـــدان و صاحبنظراننـــد، رهبری او را بپذیرند، او ولو مجتهد 
هم نباشـــد ولایت پیدا می کند. تفســـیر آقای آذری البته دســـت 
او را بـــرای رأی دادن بـــه رهبـــری آقـــای خامنـــه ای باز می گذاشـــت 
امـــا آقـــای خامنه ای به خوبـــی از تزلزل چنین رأی و پشـــتوانه رأیی 
بـــا خبـــر بود. او می دانســـت که رهبـــری با تکیه بر چنیـــن بنیانی، 
یـــک رهبـــری شـــکننده خواهد بـــود و برای همین خطـــاب به آقای 
آذری بـــا لحنـــی کـــه نشـــان مـــی داد راه حـــل او چندان هـــم راه حل 
مســـتحکمی  نیســـت، گفت:»پـــس ]ایـــن ولایـــت[، ولایت فقیه 
نیســـت، ولایت عدول المؤمنین اســـت.« منظور آقای خامنه ای  
ایـــن بـــود کـــه همین ســـخن آقـــای آذری، مؤیـــدی برای ادعـــای او 
اســـت که از همین حالا، با فرو کاســـتن ولایت او به ولایت عدول 
المؤمنیـــن، بنای سســـتی بنیان گذاشـــته می شـــود کـــه در آ ینده 

مشـــکل آفرین خواهد شد.

رهبـــری فـــردی پدیـــد آمـــد و آنهـــا بـــا توســـل 
بـــه فریـــاد و خطـــاب قـــراردادن هیـــأت رئیســـه 

سخنشـــان را بـــه گـــوش خبـــرگان رســـاندند.
قریشـــی: »به هر حال، من به  آیت الله محسن 
شبســـتری که در طرف راســـت من نشسته بود، 
گفتـــم: من شـــنیده ام کـــه امـــام فرمودنـــد: اگر 
مـــن از دنیـــا رفتم، بهترین کســـی کـــه می تواند 
جانشـــین من باشـــد، آقای خامنه ای اســـت؛ آیا 
شـــما درباره آقـــای خامنه ای چیزی شـــنیده اید؟ 
گفـــت: مـــن نیـــز شـــنیده ام کـــه امـــام گفتـــه اگر 

مـــن از دنیـــا رفتـــم، آقـــای خامنـــه ای بهتریـــن 
کســـی اســـت کـــه می تواند رهبـــر نظام باشـــد. 
وقتـــی آقـــای شبســـتری  ایـــن مطلـــب را گفـــت، 
مـــن بی درنـــگ به  ایشـــان گفتم: پـــس برخیزیم 
و بـــا هـــم فریـــاد بکشـــیم و ایـــن مطلـــب را بـــرای 
همـــه نماینـــدگان حاضـــر بگوییم. آنـــگاه بنده و 
آقـــای شبســـتری چنان فریاد کشـــیدیم که همه 
نماینـــدگان و رئیـــس مجلـــس خبـــرگان متوجه 
مـــا دو نفـــر شـــدند. مـــا گفتیـــم: آقایـــان! اگـــر 
امـــام درباره شایســـتگی رهبری آقـــای خامنه ای 

ســـخنی گفته اند، بگویید تا همه آقایان بدانند، 
بالاخره ســـخن امام برای ما خیلی مهم است.«
آقـــای شبســـتری و علـــی اصغـــر معصو می  هم 

مشـــابه همیـــن ماجـــرا را روایـــت کرده اند:
مجتهـــد شبســـتری: »مـــن دیـــدم اســـتدلال 
آقایـــان بـــه جایـــی نمی رســـد. بلافاصلـــه بلنـــد 
شـــدم. بـــا صـــدای بلنـــد گفتـــم »جنـــاب آقای 
رفســـنجانی مـــن یادداشـــتی داده بـــودم. حالا 
وقتش اســـت که شما شهادت بدهید. شنیدم 
که امـــام درباره جناب آقـــای خامنه ای مطالبی 

فرموده انـــد... گفتـــم مطالبی را من شـــنیده ام  
آیا  این واقعیت دارد؟ شـــما شهادت بدهید.«
معصو مـــی  شـــاهرودی: »مـــن بلنـــد شـــدم و 
گفتـــم: »مگـــر مـــا خبرگان مـــردم نیســـتیم؟ از 
اســـتانی کـــه  یک پنجـــم ا یـــران اســـت نما ینده 
شـــده ا یم. چـــرا نامـــه مـــا را نمی خوانیـــد؟ چـــرا 
نخواند یـــد؟ بـــرا ی چـــه؟« در اســـناد مجلـــس 
خبرگان هســـت. آقای هاشـــمی هم گفتند که 
آقـــای خامنـــه ا ی بـــه خوانـــدن ا ین نامـــه راضی 

نیســـتند.«

نطق پرشور مخالفت

یک دیالوگ تاریخی شهادت ها شمی  رفسنجانی به اشارات امام

سکوت مخالفان


